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از زمان ارسطو تا كنون، نقد ادبى جايگاه و فضايي گسترده را 
پژوهش ها و بحث هاى عقلى به خود اختصاص داده و كتاب ها  در 
بلاغى  و  نحوى  قواعد  و  ساختار  و  الفاظ  پژوهش  دربارة  تأليفات  و 
صورت گرفته است. زمامداران اين حركت، يونانى ها بودند و اولين 
بارقه هاى آن را شعرا و سپس فلاسفة يوناني شكل دادند. نقد عرب 

نيز، مانند نقد يونانيان، ابتدا در ميان شعرا به وجود آمد.
در قرآن به واژة «نقد» اشاره نشده است؛ اما در حديث نبوى و 
فرهنگ هاى لغت به معانى مختلف آمده است. آنچه در اينجا مورد 
نظر است، كلمة «نقد» به معناى ادبى آن، يعنى تجزيه و تحليل و 
تشخيص خوب از بد، و به عبارت ديگر، ارزيابى آثار ادبى است. در 

شعر عرب نيز به اين معنا اشاره شده است؛ فرزدق گويد:
تَنفَى يَداهَا فى كُلِّ هاجِرَةٍ       

نانيرِ تَنقادُ الصَياريفِ (لسان العرب، مادة نقََدَ) نفَىَ الدَّ
«دستان آن شتر در هر نيمروز، سنگريزه ها را پراكنده مى سازد؛ 
به سان صرّافى كه دينارها را (براى تشخيص خوب از بد) پراكنده و 

از هم جدا مى سازد».
و در حديثى از ابيدرداء روايت شده است كه گويد: «إن نقََدتَ 
الناسَ نقََدوكَ و إن تَرَكتَهُم تَرَكوكَ»؛ يعنى اگر عيب مردم را بازگو 
كنى، آنان نيز همان كار را با تو مى كنند و اگر رهايشان كنى، آنان 

نيز تو را رها مى كنند» (خفاجى، 1995م: 11)
كه  مى رسيم  نتيجه  اين  به  نيز  لغت  فرهنگ هاى  به  نگاهى  با 
مفهوم «نقد» بيشتر دربارة گزينش درهم ها و تشخيص خوب و بد 
در  نقد  اما  دارد؛  جريان  چيز  يك  نامرغوبى  و  بدى  اظهار  يا  و  آنها 

چكيده
نقد ادبى در ادبيات عربى در دورة جاهلى و اسلامى، 
و  احساس  اساس  بر  ديگر،  عبارت  به  و  فطرى،  و  ذوقى 
اثرپذيرى درونى فرد بود. در دورة اموى نيز به همين شكل 
بود، تا اينكه در اواخر اين عصر، اندكى رو به دقّت و تعمّق 
و  تغيير  عباّسى،  عصر  در  ادبيات  گستردة  پيشرفت  نهاد. 
تحوّل در قضاوت و  داورى بر آثار ادبى و نقد را نيز در پى 
گرايش  جمله  از  مختلف،  گرايش  چند  نتيجه،  در  داشت؛ 
اينكه  تا  آمد،  وجود  به  فلسفى،  و  كلامى  لغت شناسى، 
فكرى  قضاياى  برخى  با  عرب،  ادب  معاصر  دورة  در  نقد 
ارتباط  غربى  اجتماعى  جريان هاى  و  ادبى  مكتب هاى  و 
پيدا كرد؛ در نتيجه، مسائل و  موضوعاتي از قبيل فرهنگ 
ظهور  به  و  داخل  نقد  حوزة  در  جامعه،  و  دين  سياست،  و 

مكاتب ادبى منتهى شد.
واژه هاي كليدى: ادبيات، نقد، دوره هاى ادبى، مكاتب 

ادبى.

ادريس عبداالله زاده
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اصطلاح، ارزيابى كارهاى هنرى و تحليل آنها بر اساس اصول علمى 
است. نقد ادبى هم ارزيابى متون و داورى كردن بر آنها بر اساس 

اصول ادبى است.
پيدايش نقد عرب

جاهلى  مجالس  و  اسواق  از  را  عرب  نقّادى  نمونة  ديرينه ترين 
به  و  داشته  بدوى  سادة  زندگى  دوره  اين  در  عرب  كرده اند.  ذكر 
شكل قبايلى پراكنده زندگى مى كردند. زندگى خشن باديه نشينى و 
جنگ هاى پيدرپى براى دفاع از قبيله و شرف آن، بر اخلاق و رفتار 
آنان اثرگذار بوده و پيوندى عميق بين فرد و قبيله برقرار كرده بود؛ 
به طورى كه فرد، قبيله را ماية شكل گيرى شخصيت و بهرهمندى از 
آزادى مى دانست. طبيعى است كه اين قبايل مختلف داراى لهجات 
براى  نيز  مشتركى  لهجة  اما  باشند؛  همديگر  از  متفاوت  و  مختلف 
بود  معروف  قريش  لهجة  به  كه  داشتند  يكديگر  با  ارتباط  برقرارى 

(صابرى، 1385: 14).
نقد ادبى در دورة جاهلى

همان طور كه گفتيم، مقدّمات نقد عرب در شعر جاهلى نهفته 
برپا  مجلسى  تازه،  شعرى  سرودن  مناسبت  به  دوره  اين  در  است. 
مى شد و شاعر سرودة خود را در مدح قبيله، مفاخره يا هجو ديگر 
قبايل، در مقابل جمع مى خواند. علاوه بر اين، اين مجالس مكانى 
براى گفت وگو در امور قبيله و و روابط آن با ديگر قبايل بود. برخى 
از شعرا به اين مجالس كوچك بسنده نكرده و به سوق هاى بزرگ، 
مانند «سوق عكاظ» در مكه، كه مركز داد و ستد اعراب در ايّام حج 
بود، مى رفتند و اشعار خود را در آنجا عرضه مى كردند. اين اسواق يا 
بازارها بهترين وسيله براى كسب شهرت و آوازه در ميان اعراب بود. 
بى شك مردم پس از شنيدن شعر، دربارة شاعر و شعرش به بحث و 
گفت وگو مى پرداختند؛ گروهى طرفدار او شده و شعرش را تحسين 
مى كردند و گروهى هم به مخالفت او پرداخته و شعرش را بيارزش 
حضور  عكاظ  در  داور  عنوان  به  كه  كسانى  جملة  از  مى دانستند. 
گفته اند  و  است،  جاهلى،  معروف  شاعر  ذبيانى،  نابغة  مى يافته اند، 
شاعران رأى او را در نيك و بد اشعار مى پذيرفتند. گويند وقتى نابغه 
به عكاظ مى آمد، قُبّه اى براى او برپا مى كردند و شاعران شعر خود 
را بر او عرضه مى كردند تا رأى خويش را بازگويد؛ اگر رأى خوبى به 
شعر مى داد، آن شعر شهرة آفاق مى گرديد. از كسانى كه شعر خود را 
بر نابغه عرضه كرده و ستايش و تحسين او را برانگيختند، مى توان 
به أعشى و خنساء اشاره كرد. روزى اعشى، شاعر جاهلى، قصيده اى 
بر او خواند و بعد حسّان بن ثابت قصيدة خود را خواند؛ سپس خنساء 
قصيدة خود را در رثاى برادرش، صخر، با مطلع زير بر او عرضه كرد:

و إنَّ صخراً لتَأتَّمُ الهُداةُ بهِِ            
كأنَّه عَلـمٌ فى رَأسِـهِ نـارٌ

«هر آينه هدايتگران راه خود را با صخر مى يابند؛ گويى او كوهى 

است كه بر بالاى آن آتشى برافروخته اند».
من  بر  تو  از  قبل  (أعشى)  ابوبصير  اگر  گفت:  او  به  نابغه  پس 
قصيده اش را نخوانده بود، مى گفتم تو شاعرترينِ مردم در بين جنّ و 

إنس هستى» (احمد ابراهيم، 1937م: 18).
اما دلايل ديگرى نيز بر وجود نقد در اين دوره دلالت دارد؛ از 

جمله:
1. معلقّات: قصايد ده گانة برترين شاعران دورة جاهلى، كه بنا به 

روايات، به ديواره اى كعبه آويخته شده بود.
2. طبقات الشعراء: اين طبقاتى كه اعراب جاهلى براى شاعران 
در نظر گرفته و هر شاعر را در طبقه اى قرار مى دادند، دليل وجود 
نوعى تفكّر نقدى در ميان اعراب آن دوره است؛ از جملة آن طبقات 
شعر  خوب  هم  كه  شاعرى  الخنذيذ:  الفحل  شاعر  الف.  به:  مى توان 
مى سرايد و هم خوب شعر ديگران را روايت مى كند؛ ب. شاعر مُفلقِ: 
شاعرى كه خوب شعر مى سرايد، اما از شعر ديگران روايت نمى كند؛ 
ج. شاعر: كسى كه شعرش بد نيست، اما خوب هم نيست؛ د. شُعرور: 
در پايين ترين درجه قرار دارد و به عبارتى، مساوى هيچ است (جرجى 

زيدان، 1957 م: ج1، ص79).
3. حوليات: علت نامگذارى اين قصايد اين است كه شاعر يك 
سال بر يك قصيده درنگ كرده و آن را بيت به بيت بررسى و از 
كار  به  را  معانى  و  كلمات  بهترين  سپس  مى كرد،  پيراسته  عيوب 

مى برد تا از نقد ديگران در امان بماند (الفاخورى،1380: 152).
4. المفاضلة: در لغت به معنى حكم كردن به برترى يكى از دو چيز 
است و در اصطلاح به معنى مقايسة دو شاعر و حكم به برتر بودن يكى 
علقمة  و  القيس  إمرؤ  كه  است  روايت  ادب  كتاب هاى  در  است.  دو  آن  از 
بن عبدة با يكديگر رقابت شعرى داشتند و همسر أمرؤ القيس، كه شاعر 
هم بوده، به حكميت ميان آنان مى پردازد و از آن دو مى خواهد كه هريك 
از  بعد  او  و  كردند  چنين  نيز  آنان  و  بسرايند  اسب  وصف  در  قصيده هايى 
شنيدن قصايد آن دو، به شوهرش گفت كه علقمه از تو برتر است، به دليل 

اينكه تو چنين سرودهاى:
فَللِسَاق  ألهوبٌ و للِسّوطِ دِرّةٌ         

و للِزجرِ منه وَقعُ أهوَجَ مُنعَبِ
تاختنش  و  مى تازاند  را  او  شلاق  آن  و  است  شتابان  «پاهايش 

مثل دويدن شتر ديوانه پرسروصداست».
تو در اينجا اسب خود را زجر دادهاى و با لگد به او زدهاى و 

خسته اش كردى؛ در حالى كه علقمه چنين گفت: 
فأدركهن ثانياً من عنانه          

يَمُرُّ كَمَرِّ الرائحِ المُحلبِ
«آنگاه كه افسارش را به دست گيرم، چنان برانمش كه به مانند 

ابر بارندة شامگاهان بگذرد».
در اينجا او افسار اسبش را مى گيرد؛ ولى آن را با تازيانه نمى زند 
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و خسته اش نمى كند. پس از اين سخن او به خشم آمد و او را طلاق 
داد و علقمه با او ازدواج كرد (جرجى زيدان، 1957م: 147). 

بدين ترتيب، نقد در اين دوره ذوقى و فطرى و بر اساس احساس 
و اثرپذيرى درونى فرد بود و هيچ گونه اصول و قواعد خاصى براى 
نقد وجود نداشت؛ به عبارت ديگر، همگام و موافق با عصر خود بود. 
شعر جاهلى احساس محض بود و به تبع آن، نقد نيز به همان شكل 
بود. آنان شاعرى را بر شاعر ديگر برتر دانسته و با عباراتى مانند: «او 
برترين شاعر است»، «او شاعرترين مردم است» و از اين قبيل، بر 

او حكم مى كردند.
نقد ادبى در صدر اسلام

اين دوره با ظهور اسلام در سال  622 م آغاز و با تسلط امويان 
بر خلافت اسلامى در سال 661 م به پايان مى رسد. با ظهور اسلام، 
تعصّبات قبيله اى به پايان رسيد و اسلام همه را به برادرى در ساية 
پرچم اسلام خواند و اين تغيير و تحوّل در زندگى، آثار خود را در شعر 
و ادبيات و منزوى شدن برخى ابواب شعرى بر جاى گذاشت. در هر 
حال، شعر در اين دوره به رغم تأثير اسلام، باز هم از لحاظ محتوا و 
اغراض شعرى، جاهلى باقى ماند؛ اما نوعى تجدّد و رنگ اسلامى در 

آن راه پيدا كرد (همان:  ج1، ص216).
آنچه لازم است قبل از هر چيز به آن اشاره شود، اين است كه 
نقد ادبى، همگام و همراه با ادبيات است؛ با پيشرفت ادبيات، نقد نيز 
پيشرفت مى كند و اگر در جايى متوقف شود، نقد نيز متوقف مى شود.

كه  نهاد،  ضعف  به  رو  دلايلى  به  بنا  شعر  جديد،  دين  آمدن  با 
مى توان دلايل آن را چنين برشمرد:

مقام  در  آنان  و  كرد  سرگشته  و  مبهوت  را  اعراب  قرآن،  بلاغت   .1
تحدّى و مبارزه با آن برنيامدند؛ به اين نتيجه رسيدند كه كلامى بليغ تر از 
سخن آنان نيز وجود دارد؛ به همين دليل، بيشتر شعرا از شعر دست كشيدند 

و به قرآن روى آوردند.
2. كاهش آزادى: زيرا اسلام براى شعرا محدوده اي را معيّن كرد.

3. مشغول شدن شعرا به جهاد و مبارزه در راه دين جديد و كمبود وقت 
براى پرداختن به شعر.

4. با آمدن اسلام، جايگاه شاعر در ميان قبيله از بين رفت و ديگر شاعرِ 
قبيله بودن امتياز شمرده نمى شد.

ذوق  محرّك  و  موجب  جاهلى  عهد  در  كه  مفاخره ها  و  تعصّبات   .5
شهوات  كنترل  و  سركوبى  بر  آن  مبناى  كه  اسلام،  ظهور  با  بود،  شعرى 
بود، به طور كلىّ از ميان رفت يا به ضعف گراييد (زرين كوب،1361: ج1، 

ص137).
اما اين دور شدن از شعر، بنا به گفتة شوقى ضيف، فقط به دو 
سال اول ظهور اسلام منتهى مى شود؛ شعر و شاعرى به طور كلىّ 
متوقف نشد و آنچه از پيامبر (ص) دربارة شعر و نقد آن روايت شده 
است نيز نشان مى دهد كه ايشان تأثير و جايگاه شعر در زندگى عرب 

را مى دانستند و در گوشه هايى از كتاب هاى تاريخى موارد زيادى از 
ايشان در تشويق شعرا و نقد شعر آنان مشاهده شده است؛ همان طور 
مى فرمودند:  تشويق  قريش  هجو  به  را  ثابت  بن  حسّان  ايشان  كه 
غَلَسِ  فى  هامِ  السِّ وقع  مِن  أشَدُّ  عليهِم  لهَجاؤكَ  االلهِ  فَوَ  «أُهجُهم 
آنان  براى  تو  هجاى  سوگند  خدا  به  كن!  هجو  را  قريش  لامِ»:  الظَّ
از اصابت كردن تير در تاريكى دردناك تر است» (ابنرشيق،   ؟   : 

ج1، ص92)
پيامبر  از  عذرخواهى  براى  زهير  بن  كعب  كه  هنگامى  نيز  و 
قصيدة خود را سرود و به پيامبر عرضه كرد، ايشان او را بخشيده و 
برُدة (عبا) خويش را به او هديه دادند و به همين خاطر اين قصيده به 

«برُده» معروف گشت (شوقى ضيف، 1427هـ: ج2، ص44).
كه  مى كند  نقل  اغانى،  خود،  كتاب  در  اصفهانى  ابوالفرج  نيز 
پيامبر (ص) شعر عنترة بن شدّاد، شاعر جاهلى، را نيكو دانسته و او 
را بر ديگر شاعران برتر شمرده و مى فرمود: «هرگز از باديه نشينى 
برايم سخن نگفته اند كه دوست داشته باشم او را ببينم، مگر عنتره» 

(ابوافرج اصفهانى،  ؟   : ج 8، ص 25).
در دورة خلفاى راشدين نيز به شعر و نقد چنان توجهى نمى شد، 
تاريخى  و  ادبى  كتاب هاى  در  خلفا  نقد  از  نمونه هايى  كه  هرچند 
إمرؤ  (رض)  ابيطالب  بن  على  مثال  عنوان  به  است،  شده  مشاهده 
القيس را بر همة شعرا برتر مى دانست و بر اين باور بود كه او در به 
كار بردن كلمات نادر، برترين و پيشاهنگ ترين است. ابوبكر صدّيق 
نيكوترين  او  مى گفت:  و  مى دانست  برترين  را  ذبيانى  نابغة  (رض) 
عمق  در  و  مى كند  استفاده  روانى  بحرهاى  از  و  مى سرايد  را  شعر 
كلمات فرو مى رود. عمر بن خطّاب (رض) بنا به گفتة ابنرشيق، يكى 
از ناقدترين مردم در عصر اسلامى بود. از ديدگاه او، شعر خوب از 

يكى از عوامل پيشرفت نقد در عصر جديد، 
ارتباط با غرب و آشنايى با اسلوب نقد غربى 
و معيارهاى نقد از ديدگاه غربيان بود، كه 
باعث پايه ريزى نقد عرب شد. بر اثر اين 
آشنايى، عرب ها در صدد مقايسة ادب خود 
با ادبيات غرب برآمدند. بدين ترتيب، نقد 
جديد عربى نه تنها اثرپذير از نقد گذشتة 
عرب بود، بلكه كاملاً تحت تأثير مكاتب 
فلسفى غرب نيز بود
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لحاظ شكل و مضمون، شعرى است كه شاعرش از حاشيه گويى و 
سخنان نامأنوس دورى كند. او زهير بن ابى سلمى را برترين شاعران 

مى دانست (ابنرشيق،    ؟  : ج1، ص 112). 
با توجه به آنچه ذكر شد، به اين نتيجه مى رسيم كه نقد در اين 
دوره اندكى به بررسى معانى و كاربردهاى الفاظ روى آورد؛ چيزى 
كه ما در عصر جاهلى و در نقد نابغه شاهد آن نيستيم. شكّى نيست 
كه با آمدن اسلام، نقد به سوى اخلاق روى آورد و ناقدان در نقدهاى 
خود جنبه هاي اخلاقى، از قبيل جوانمردى و همّت، را در يك شعر يا 
نثر بيشتر در نظر گرفته و سعى مى كردند افكار و رويكردهايى داشته 
باشند كه ملايم و هماهنگ با روح اسلامى و در جهت اصلاح عقيده 

و جامعه باشد.  
نقد در عصر امُوى

بداوت  دورة  به  بازگشت  براى  حركتى  واقع  در  بنياميّه  خلافت 
و جاهلى و زنده كردن تعصّبات قومى بود؛ از اين رو، آنان به ترويج 
شعر و نثر و محامد خويش اهتمام ورزيدند و بدين ترتيب، بار ديگر 
بازار هجا رونق گرفت و در نتيجة آن، هجاى سياسى نيز به عرصة 
ظهور رسيد. از طرف ديگر، بر خلاف گذشته، خلفايى مانند يزيد بن 
معاويه هم به سرودن شعر روى آوردند (جرجى زيدان، 1957: ج 1، 

ص230).
در حجاز، در اوايل حكومت اموى، بر اثرِ ريختن اموال فراوان به 
اين شهر و رواج عشرت، شعر و آواز در اين شهر شيوع بسيار داشت. 
يافت؛  ظهور  مجال  ادب،  و  شعر  مانند  نيز،  نقد  محيطى،  چنين  در 
نقدى كه متأثرّ از تمدّن و محيط جديد بود. از نقّادان بزرگ اين دوره، 
ابنعتيق بود كه شعر عمر بن ربيعه را بر ديگران برتر مى دانست و 
دربارة او مى گفت: شعر عمر بن ربيعه را با دل پيوندى و با جان تعلقى 
است كه در شعر ديگر شاعران نيست» (ابوافرج اصفهانى،    ؟  : ج1، 
ص117). نيز از كسانى كه در اين دوره ذوق و قريحة درخشان در 
نقد ادبى از خويشتن نشان دادند، سكينه، دختر حسين بن على (رض) 
است، كه زنى شوخ و نكتهسنج بوده و مجالسى را براى نقد شعر و 

ادبيات برپا مى كرد (عبدالرّحمن ابراهيم، 1998: 101).
و  سياسى  كشمكش هاى  علتّ  به  عراق  و  شام  محيط  در  اما 
از  و  شد  كشيده  سياسى  مقاصد  سوى  به  نيز  نقد  حزبى،  اختلافات 
آنجا به قصر خلفا و اميران نيز راه پيدا كرد، ذوق نقدى در عراق تا 
حدّ زيادى به ذوق جاهلى شباهت داشت، مضامين و معانى شاعران 
در عراق، مثل شعر جاهلى از ذوق و مفاخره و تعصّب خالى نبود. در 
و  مى خواندند  را  خويش  اشعار  و  ميآمدند  جمع  شاعران  بصره،  مِربدِ 
بر يكديگر مفاخره مى نمودند. جرير و فرزدق در آنجا قصايد و اشعار 
يكديگر را جواب مى گفتند. اين نوع اشعار در بين عرب به «نقائض» 
عرضه  همانجا  در  را  خود  اشعار  أخطل  و  عجاج  نيز  گشت.  معروف 
مى كردند. از اين رو  نقد در اين دوره، مانند عصر جاهلى تا حدّى 

به مقايسة شاعران گرايش داشت؛ به عنوان مثال، در ميان نقّادان 
عراق اين بحث بود كه از ميان جرير و أخطل، كدام يك شاعرترند؟ 
مدّعا  اين  است،  شده  فرزدق  و  جرير  و  أخطل  از  كه  رواياتى  نيز  و 
شما  ميان  از  كه  پرسيدند  أخطل  از  كه  آنگاه  پس  مى كند.  تأييد  را 
كدام يك شاعرتر است؟ جواب داد: من در ثناى پادشاهان، توصيف 
خمر و زنان، از همه مدّاحترم. شعر جرير مانند جريان آرام آب، روان 
است و از سلاست و روانى برخوردار؛ شعر فرزدق چون كوه، استوار 

و محكم است. 
سطحى  در  نقد  پيدايش  باعث  عصر  در  غزل  نوع  دو  رواج  نيز 
با  را  قديم  و  جديد  سبك هاى  تنها  نه  ناقدان  و  گرديد  گسترده تر 
يكديگر مقايسه كردند، بلكه ميان دو نوع غزل صريح و عفيف نيز 

مقايسه به عمل مى آوردند.
در  نقد  كه  مى رسيم  نتيجه  اين  به  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
عصر اسلامى، همچون عصر جاهلى، رشد چندانى نداشته است؛ بلكه 
بسيار جزئى و منحصر و مبتنى بر ذوق و عواطف شخصى و مقايسة 
مجادله هاى  و  مباحثات  و  است  بوده  معاصران  و  جاهلى  شعر  ميان 
برترى  اثبات  و  يكديگر  با  رقابت  مبناى  بر  تنها  شعرا  بين  متداول 
شعرى خود بر ديگر قبايل بوده است؛ به عبارت ديگر، نقد در اين 
دوره با نقد جاهلى چندان تفاوتى ندارد و مانند آن، مبتنى بر عواطف 
و احساسات بوده و هيچ گونه معيار و ميزان دقيقى را براى قضاوت 
حكومت  اواخر  ضيف، 1362: 33). اما در  در نظر نمى گيرد (شوقى 
اموى و با ظهور شاعران بزرگ، اوضاع به طور كليّ تغيير كرد؛ نقد 
جايگاهي والاترى يافت و ناقدان در نقد خود تعمّق بيشترى نمودند. 
مقايسه  ديگر  شاعر  با  را  شاعرى  يا  ديگر  شعر  با  را  شعرى  آنان 
مى كردند. به طور كلىّ مى توان گفت پايه هاى نقد ادبى در اين دوره 

گذاشته شد.
نقد در عصر عباسى

به  و  اموى  حكومت  سقوط  مقارن  132هـ.ق،  از  دوره  اين 
و  عظمت  عصر  عباسى  دورة  مى شود.  آغاز  عباسيان  رسيدن  قدرت 
اعتلاى تمدن و فرهنگ اسلامى و عصر زرين ادبيات عرب است. 
با شكوفايى بغداد، مردم از هر سويى جهت كسب مال و ثروت بدان 
روى آوردند؛ تُرك و رومى و ايرانى و هندى و عرب و ... در آن شهر 
به هم درآميختند و مسلمانان و يهود و مسيحيان و مجوس و صابئى 
و هندى در كنار همديگر به زندگى پرداختند و اين امر موجب پيوند 
خلفاى  بيشتر  شد.  اسلامى  تمدن  شكوفايى  و  فرهنگ ها  تبادل  و 
عباسى رغبتى خاص به شعر و ادب داشتند و شاعران را به دربار جلب 
مى كردند. از طرف ديگر، شكوفايى حركت ترجمه از يونانى و پهلوى، 
در توسعه و تكامل ادبيات بسيار مؤثر بود (الفاخورى،1380: 350).   

فرصت  چندان  كه  منصور  و  سفّاح  جز  بنيعباس،  خلفاى  از 
شاعرپرورى نداشتند، ديگر خلفا علاقه و شوقي خاص به شعر و ادب 
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نشان مى دادند. هارون الرشيد، خود سخنشناس بود و شعر ذوالرّمه را 
از كودكى از حفظ داشت. مقام و منزلتى كه ابونوّاس شاعر در نزد او 
داشت، معروف است. مأمون نيز در فهم و شناخت شعر ذوقى لطيف 

داشت (زرين كوب، 1361: 142).
جامعان  و  راويان  كه  شد  موجب  شعر،  به  علاقه  اين  بى شك 
اشعار نيز مورد توجه و عنايت خلفا باشند. در بين اين افراد، كسانى 
مانند أبوعمرو بن العَلاء، حِماد الرّاويه، مفضل ضَبى، خليل بن احمد، 
با  اين چنين  برد.  نام  مي توان  را  أصمَعى  و  أحمر  خلف  أبوعبيده، 
عنايت خلفا، شاهد شكوفايى شعر در اين دوره هستيم. دربار، قبله گاه 
شاعران و اديبان و ميدانِ تاخت و تاز آنان گشت. در چنين فضايى، 
قدرت تخيّلشان فضايي گسترده تر براى بلندپروازى و آراستگى كلام 
يافت؛ از اين رو، در ميان عرب مدارس شعرى و مذاهب ادبى شكل 
گرفت. از مدارس ادبى اين دوره مى توان به مدرسة محافظين، كه 
مقلدّين پيشينيان بوده و شعر جاهلى را قوى و صحيح مى دانستند و 
از آن تقليد مى كردند، نيز به مدرسة مجدّدين يا نوگرايان اشاره كرد 
كه از فرهنگ و تمدّن جديد اثر پذيرفته و بر اين باور بودند كه پيروى 
از پيشينيان نمى تواند نيازهاى عصر آنان را برطرف كند؛ لذا اين گروه 
به زينت بخشيدن كلام و ابداع معانى جديدى كه شعر گذشته هيچ 
قبيل  از  بديعى،  آرايه هاي  به كارگيرى  نيز  و  نداشت  آن  از  بهره اى 
جناس، توريه، تشبيه، مجاز، استعاره و شيوه هاى گوناگون تصوّرات، 
تخيّلات، افكار و معانى در آثار خود اقدام كردند (جرجى زيدان،    ؟  

: ج2، ص 47- 49).
نقد در عصر عباسى

همان طور كه گفتيم، در اين دوره شاهد پيشرفت هاى زيادى در 
حركت ترجمه و تدوين كتاب ها بوديم. بدون شك، اين حركت باعث 
اثرپذيرى عرب از فرهنگ ها و تمدّن هاى جديد در خلال آشنايى با 
آثار ادبى و علمى آنان شد؛ نيز عرب در اين عصر شروع به پايه ريزى 
قواعد و اصول نحوى و عروضى و بلاغى نمودند؛ به عبارت ديگر، 
بود  كتاب ها  در  عربى  ميراث  ثبت  و  تدوين  عصر  عبّاسى  عصر 

(صابرى، 1385: 74).
در  گشت.  پديدار  نثر  و  شعر  در  گسترده  نهضتي  ترتيب،  بدين 
شعر، علاوه بر فنون قديمى و مشهور، چون مديحه و هجو و غيره، 
انواعي تازه پديدار شد كه نمايانگر احساسات و اميالي تازه است كه 

در زندگى آنان پديدار گشت.
تحوّلى  و  تغيير  ادبيات،  در  گسترده  پيشرفت  و  تحوّل  دليل  به 
در  نيز  را  نقد  تحوّل  كه  داد  رخ  ادبى  آثار  بر  داورى  و  قضاوت  در 
بودند  اثر  پديدآورندگان  كه  ادبا  ميان  هم  مسأله،  اين  داشت.  پى 
مى پرداختند،  آنها  ارزيابى  به  كه  آثارشان،  خوانندگان  ميان  هم  و 
كاملاً مشهود بود، ادُبا، نويسندگان و شعرا بودند و خوانندگان هم از 
لغت شناسان و متكلمّين بودند (ضميرى، 1362: 36). حتى خود شعرا 

نيز قبل از اينكه شعرشان را به مردم ارائه دهند، آن را نقد و بررسى 
مى كردند. گاهى ابونوّاس شعر خود را پيش روى خود مى گذاشت و 
روزها در آن مى انديشيد و آن را از عيوب و نقص پيراسته مى كرد 

(ابن رشيق، 1988م: ج 1، ص200). 
اسلوب كلامى

پيدايش علم كلام و ظهور متكلمّين اسلامى در عهد عبّاسى، 
اين  زيرا  داشت؛  نقّادى  و  نقد  تكامل  و  توسعه  در  ارزنده  نقشي 
متكلمّين نه فقط با مجادلات و مناظرات خويش اذهان و عقول را 
تقويت و قدرت نقد و بلاغت را در افراد ورزيده كردند، بلكه بحث 
در باب قرآن و علوّ اساليب آن نيز كه از مسائل عمدة متكلمّين بود، 
آنها را به تحقيق در مباحث راجع به بلاغت و نقادى رهنمون گشت 

(زرين كوب، 1362: ج1، ص147).
نقد  تاريخ  در  سوفسطائيان  مانند  عرب،  نقد  تاريخ  در  متكلمّان 
يونان بودند؛ شاگردان جوانى داشتند كه در نزدشان آداب سخنورى و 
قدرت استدلال و مهارت در سخن و بيان را مى آموختند. از مهم ترين 
اين  نظريات  اساس  بر  بودند.  معتزله  عصر  در  متكلمّين  فرقه هاى 
قواعد  و  شد  متحوّل  عربى  نقد  سوم،  و  دوم  قرن  در  كه  بود  گروه 
و اصولى براى آن به وجود آمد. متكلمّان در زمينة مسائل پيچيدة 
در  مى كردند؛  بحث  بسيار  مسيحيان  مخصوصاً  و  ديگران  با  دينى 
نتيجه، تحت تأثير آنان نيز قرار مى  گرفتند و اين اثرپذيرى، در گفتار 
و نقدهاى آنان مشهود بود؛ در هر جايى، سخن از معتزله و آراى اين 
گروه بود و به قول شوقى ضيف، اگر اين دوره را عصر اعتزال بناميم، 

سخن به اغراق نگفته ايم (شوقى ضيف، 1427: ج3، ص133).
در آن دوره، برخى از شعرا سعى داشتند از بيان فلسفى و منطقى 
بهره گيرند. اين مسئله در مناظرات و مباحثات آنان با يكديگر كاملاً 
به چشم مى خورد؛ از همين رو، شعراى عباسى در بررسى اشعار خود 
و نقد آن، از تفكّرات فلسفى استفاده كردند؛ نيز كاتبان، به ويژه كاتبان 

ديوانى، از جمله عبدالحميد كاتب، از اين شيوة نقدى بهره گرفتند.
نيكو  بسيار  داشتند،  كه  وسيعى  مطالعات  دليل  به  كاتبان 
يارى  به  گروه  اين  بودند.  برخوردار  سرشارى  ذوق  از  و  مى نوشتند 
و  نو  مكتبى  داشتند،  كه  لطيفى  قريحة  و  ذوق  و  وسيع  معلومات 
از  كه  بودند  آن  بر  بيشتر  و  آوردند  وجود  به  نويسندگى  در  بى نظير 
الفاظ غريب و نامأنوس استفاده نكنند. سرآمد نويسندگان اين عصر، 
ابنمُقفّع، در اين باره چنين مى گويد: «از  دنبال كردن واژه هاى ناآشنا 
را  بسيار  ناتوانى  اين  همانا  كه  بپرهيزيد؛  بيشتر،  بلاغت  طمع  به 

مينماياند» (شوقى ضيف، 1362: 39).
مملكتى را انتخاب  خلفا از ميان همين كاتبان، وزرا و رؤساى 
سعى  هريك  و  بود  شديد  رقابتى  آنان  ميان  رو،  اين  از  مى كردند؛ 
بالاتر  مقامى  بتواند  تا  دهد  ارائه  نگارش  در  بهترى  شيوة  مى نمود 
ارزنده در نقد اين عصر  كاتبان نقشي  ترتيب،  به دست آورد. بدين 
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داشتند. آنان به بحث هاى نقدى و بلاغى رنگ ادبى بخشيدند و با 
گزينش  در  سعى  هريك  نوشته هايشان،  در  نگارش  اصول  رعايت 

معانى بهتر و عباراتى روانتر داشتند.
اسلوب لغت شناسان

خود  كه  داشتند،  قرار  لغت  علماى  كاتبان،  و  شاعران  برابر  در 
را  عروضى  و  نحوى  قواعد  نيز  و  جمع آورى  را  ادبى  متون  و  اشعار 
براى آنها وضع كرده بودند. آنان سنّت گرا بودند و باور داشتند كه بايد 
از قدما پيروى كرد. آنان آثار شاعران را نقد كرده و عيوب اشعارشان 
را از نظر لغوى و نحوى بررسى مى كردند؛ به همين دليل، شعرا به 
اشعار  حتى  گاهى  و  داشته  خاص  توجهى  گروه  اين  نظرات  و  آراء 
خود را به آنان ارائه مى كردند تا دربارة آن نظر بدهند. لغت شناسان 
لغويون  از  گروهى  مى كردند.  توجه  هم  اشعار  جزئى  معانى  به  حتى 
كه سابقة بيشترى در اين كار داشتند، به بررسى اشعار شعرا پرداخته 
و آنچه را كه از شعراى قديم گرفته بودند، آشكار مى ساختند و بدين 
ترتيب، فصلى نو با عنوان «سرقت هاى ادبى» در نقد عرب گشوده 

شد (الفاخورى، 1380: 750).
شعراى  ميان  موازنة  و  سنجش  لغت شناسان،  كار  مهم ترين 
جاهلى و اسلامى بود. اين روش در دورة اموى نيز وجود داشت؛ اما 
بيشتر ذوقى و احساسى بود. در عصر عباسى، موازنه كمكم به تعمّق 
و غور در اشعار و ارائة دلايل براى برتر دانستن يك شاعر منتهى شد؛ 
براي نمونه، يونس نحوى، أخطل مسيحى را به دليل فزونى قصايدى 
كه در آن دشنام و ناسزا ديده نمى شود، برتر از جرير و فرزدق دانسته 
است. آنچه از قضاوت هاى لغت شناسان در اين دوره برمى آيد، اين 
به  و  كرده  توجّه  آنان  شعر  به  فقط  شاعران  نقد  در  آنان  كه  است 
زندگى و اخلاق و دينشان توجّهى نمى كردند. اين شيوة قضاوت و 

داورى، در نوع خود قابل ستايش است؛ زيرا معيار اخلاقى و دينى را 
از معيار هنرى و فنّى جدا كرده بودند. اين موازنهها ادامه پيدا كرد تا 
اينكه ابن سلام (متوفّى 231 ق) توانست كتاب طبقات فحول الشعراء 

را در اين زمينه تأليف كند (شوقى ضيف، 1362: 43).
اسلوب فلسفى

 نهضت علمى و فلسفى مسلمانان، كه با ترجمه و تلخيص كتب 
علمى و فلسفى يونانى و غير يونانى به عربى آغاز شد، در تحوّل نقد 
و ژرفتر شدن آن تأثيري بسزا داشت. ترجمة كتاب هاى ارسطو در 
باب خطابه و شعر، اطلاعات ادبى عرب ها را كامل تر نمود و به اين 
ترتيب، ناقدانى در اين دوره به ظهور رسيدند كه متأثر از انديشه هاى 
يونانى بودند و اسلوبي جديد را در نقد به وجود آوردند كه به «اسلوب 

فلسفى» معروف شد (زرين كوب، 1361: ج 1، ص150).
در اين مرحله نقد به دو نوع تقسيم شد:

الف. نقد نظرى: در اين مرحله، معيارها و موازين نقد و عناصر آن 
پايه ريزى و تعريفى جامع و مانع از نقد ارائه شد و همة تأليفات در 

نهايتِ دقت و وضوح بر اساس اصول نقدى انجام گرفت.
ب. نقد تطبيقى: در اين مرحله، عرب سعى داشتند ادبيات عربى را 
زير نظر قواعد نقدى ببرند كه بر اساس فلسفة يونان پايه ريزى كرده 

بودند (صابرى، 1385: 93)
از كتاب هاى نقدى كه در اين دوره تأليف شد، مى توان به نقد 
الشعر و نقد النثر، از قُدامة بن جعفر اشاره كرد، كه مؤلف در آن از 
بهره  ادبى  نقد  اصول  رعايت  در  دقت  با  همراه  جديد  اصطلاحات 
معنى  و  قافيه  و  وزن  واژه،  لحاظ  از  را  شعر  ويژگى هاى  و  گرفته 

بررسى كرده است.
اسلوب موازنه

ظهور چند شاعر بزرگ، مانند أبوتمّام، بحُتُرى و مُتنبّى، در اين 
دوره سبب شد كه بحث در باب موازنه، بين شاعران به صورتى ديگر 
و تازه تر شروع شود. همان طور كه ديديم، موازنه در عصر اموى بر 
پاية ذوق ساده و سليقه و تعصّبات، و بدون پيروى از اسلوب علمى 
و به شكل طبقه بندى هاى ساده ميان شاعران بود؛ اما در اين دوره 
بر اثر نزاع بين ادبا و طرفداران شاعران، موازنه رنگي ديگر به خود 
گرفت، كه اصول ادبى و نقدى در آن به چشم مى خورد، اين مرحله 
با ظهور حسن بن بشِر آمِدى و تأليف كتاب الموازنة بين أبى تمّام و 

البحترى شروع شد (شوقى ضيف، 1362: 58).
اين كتاب دربردارندة نكات و ملاحظات جالبى است. آمدى در 
آن به مخالفت أبوتمّام برخاسته و با نوعى تعصّب، محاسن شعرى او 
را نايده گرفته است؛ اما در تأييد و تحسين بحترى مبالغه مى نمايد. 
به هر حال، اين كتاب گامي جديد در نقد ادبى تا آن زمان شمرده 
مى شود. در اين كتاب، نويسنده سعى مى كند تنها به موازنة صِرف 
نپردازد؛ بلكه  دو شاعر و نقاط قوّت و ضعف هريك را با دقت و با 

ظهور چند شاعر بزرگ، مانند أبوتمّام، بحُتُرى 
و مُتنبّى، در دوره عباسى سبب شد كه 

بحث در باب موازنه، بين شاعران به صورتى 
ديگر و تازه تر شروع شود. موازنه در عصر 

اموى بر پاية ذوق ساده و سليقه و تعصّبات، 
و بدون پيروى از اسلوب علمى و به شكل 

طبقه بندى هاى ساده ميان شاعران بود؛ اما در 
دوره عباسى بر اثر نزاع بين ادبا و طرفداران 

شاعران، موازنه رنگي ديگر به خود گرفت، كه 
اصول ادبى و نقدى در آن به چشم مى خورد
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تكيه بر ذوق و احساس برشمارد. از اين رو، در شناخت حقيقت ارزش 
و تفاوت دو شاعر بزرگ طائى (از قبيلة طَى) معتبر به شمار مى آيد. 

از ديگر آثارى كه در اين زمينه از عصر عباسى بر جاى مانده 
است، مى توان به رسالة صاحب بن عبّاد با عنوان الكشف عن مساوئ 
شعر متنبّى و در مقابل او، به قاضى جرجانى با كتاب الوساطة بين 
تأليف  مخالفانش  و  متنبّى  بين  داورى  در  كه  خصومه،   و  المتنبّى 
كرد، نيز كتاب الصناعتين، از ابوهلال عسكرى، كه با ظهور او نقد 
عربى به جانب علم بلاغت كشيده شد، و كتاب معروف عقد الفريد، 
از ابن عبد ربهّ، و كتاب العمدة فى صناعة الشعر و نقده، از ابن رشيق 
قيروانى، و إعجاز القرآن باقلانى، دلائل الإعجاز و أسرار البلاغة از 

عبدالقاهر جرجانى اشاره كرد.
عصر انحطاط:

دورة انحطاط يا عهد تُركى، با سقوط بغداد به دست تاتار در سال 
656هـ. ق آغاز و با داخل شدن ناپلئون به مصر در سال 1213هـ. 
به  رو  عربى  امپراطورى  بغداد،  سقوط  دنبال  به  رسيد.  پايان  به  ق 
زوال نهاد و مملكت اسلامى به دست امُرا و مماليك افتاد. مغولان 
كتابخانه ها را سوزانده و مدارس را تعطيل كرده، علما و دانشمندان 
را از شهر و كاشانة خويش آواره و اموال عرب را چپاول كردند؛ در 
استيلاى  با  كه  شد،  دچار  انحطاطى  و  ركود  به  ادب  و  علم  نتيجه، 
تركان عثمانى بر سرزمين هاى عربى و اعلام زبان تركى به عنوان 
و  تأليف  شعر،  ضعف  وجود  با  اما  رسيد.  خود  اوج  به  رسمى،  زبان 
تصنيف حركتي جديد بود كه در اين دوره رونق گرفت و فرهنگ ها 
المحيط  قاموس  و  ابنمنظور  العربِ  لسان  چون  بزرگى،  معاجم  و 

فيروزآبادى و ... تأليف شد (فاخورى، 1380: 859).
نقد ادبى در اين دوره بر اثر جنگ هاى پيدرپى و از دست دادن 
حمايت دربار و خلفا، از پيشرفت و تحوّل بازماند و هيچ نوع حركت 
شكل  زمينه  اين  در  عربى  سرزمين هاى  غرب  و  شرق  در  جديدى 
نگرفت و ادبا نيز چندان رغبتى به اين موضوع نشان نمى دادند. ذوق 
بيشتر  نمود، و در  فروكش  مردم  انتقادى در ادبا و  روحية  شعرى و 

موارد تقليد كامل از گذشته بود.
عصر معاصر:

اين دوره با حملة ناپلئون به مصر در سال 1213هـ. ق 1798م 
عهد  در  به خصوص  ناپلئون،  حملة  دنبال  به  مصر  مى شود.  آغاز 
اروپايى  فرهنگ  و  تمدّن  با  نوادگانش،  و  پاشا  محمدعلى  حكومت 
و  جديد  مدارس  لبنان  و  شام  سپس  و  مصر  در  و  كرد  پيدا  ارتباط 
در بيشتر سرزمين هاى عربى روزنامه ها و مجلات تأسيس شدند و 
صنعت چاپ رونق گرفت. نيز ظهور گروهى شرقشناس و اهتمام آنان 
در احياى زبان و ادبيات عرب، بر فرهنگ عربى تأثيري بسزا گذاشت. 
ميان  در  غرب  ادبيات  شيوع  و  غربى  تمدّن  و  فرهنگ  با  آشنايى 
كشورهاى عربى، درهايي تازه را در ادب و فرهنگ بر روى اعراب 

گشود. با تحوّل و پيشرفت تمدّن، ادبيات نيز به تدريج پيشرفت كرد. 
بنابراين در اين عصر شاهد حضور دو نوع گرايش هستيم:

گذشتة  ميراث  به  ادبا،  از  گروه  اين  محافظه كاران:  گرايش  الف. 
عرب به عنوان زيربناى عصر جديد نگريسته و سعى در احياى دوبارة 
ناقدان  همانند  گروه،  اين  داشتند.  را  قديم  اصول  به  بازگشت  و  آن 
گذشته، به نقد لغوى و جنبة لفظى و بلاغى ادبيات همّت گماشتند. از 
اين افراد مى توان به بارودى و شوقى و حافظ ابراهيم و ... اشاره كرد. 
ب. گرايش نوگرايان: اين گروه در اثر آشنايى با فرهنگ و تمدّن 
جديد غربى، از آن تأثير پذيرفته و نقش شعر و ادبيات فراتر از گذشته 
از  برداشتن  پرده  و  جامعه  بر  حاكم  تاريكى هاى  بردن  بين  از  در  و 
بيمارى ها و دردهايى بود كه جامعة عربى با آن دست و پنجه نرم 
و  دردها  احساسات،  بيانگر  بايد  شعر  كه  بودند  معتقد  اينان  مى كرد. 
در  فنّى  ساختار  و  موضوعى  جنبة  به  و  باشد  شاعر  درونى  عواطف 
نقد گرايش داشتند. در پى اين تغييرات، شعر و ادبيات نيز متحوّل 
(عبداالله  آمد.  پديد  آزاد»  «شعر  عنوان  با  جديد  شعر  نوعى  و  شد 

أبوهيف،2000م: 22؛ خفاجى، 1995م: 88).
با توجه به آنچه گفته شد، ادبا و ناقدان معاصر به اهميت و نقش 
نقد در توجيه ناقدان پى بردند؛ اما با توجه به اينكه نقد در اين دوره 
با برخى قضاياى فكرى و مكتب هاى ادبى و جريان هاى اجتماعى 
ارتباط پيدا كرد، در نتيجه، مسائل و موضوعاتي از قبيل فرهنگ و 
سياست، دين و جامعه، در حوزة نقد داخل شد كه به ظهور دو مكتب 

در عرصة ادبيات معاصر منجر گرديد:
1. مكتب تقليد: اين مدرسة نقدى گرايش به ادبيات گذشته داشته و با 
قداست به آن مى نگريست. از اين افراد مى توان به ناصيف يازجى و ابراهيم 

يازجى اشاره كرد.
ادبيات  به  نوگرايانه  ديدگاهى  نقدى  مدرسة  اين  نوگرايانه:  مكتب   .2
داشت و پيروان اين مكتب بر اين باور بودند كه ميان ادبيات و جامعه بايد 
ارتباطي مستقيم باشد تا اينكه اديب بتواند بيانگر عواطف و احساسات جامعه 
بوده و ناقد نيز در اين مسئله با او شريك باشد. اين نوع نقد در ميان كسانى 
تمدّن  و  فرهنگ  از  و  بوده  غربى  كشورهاى  دانش آموختة  كه  يافت  رواج 

غربى اثر پذيرفته بودند (صابرى، 1385: 127- 129).
همان طور كه گفته شد، يكى از عوامل پيشرفت نقد در عصر 
جديد، ارتباط با غرب و آشنايى با اسلوب نقد غربى و معيارهاى نقد 
از ديدگاه غربيان بود، كه باعث پايه ريزى نقد عرب شد. بر اثر اين 
آشنايى، عرب ها در صدد مقايسة ادب خود با ادبيات غرب برآمدند. 
بدين ترتيب، نقد جديد عربى نه تنها اثرپذير از نقد گذشتة عرب بود، 
بلكه كاملاً تحت تأثير مكاتب فلسفى غرب نيز بود. از طرفى ديگر، 
نقد  ترجمه شد كه كاملاً در  عربى  غربى به  نقد  زيادى از  كارهاى 
جديد عرب اثرگذار بود؛ از آن جمله مى توان به قواعد النقد الأدبى 
از آسل آبر كرومبى، توسط محمد عوض و النقد الأدبى و مدارسه 
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1995م:  (خفاجى،  كرد  اشاره  عباس  احسان  دكتر  توسط  الحديثة، 
.(107

از آثار ديگر برخورد نقد بين غرب و عرب، رخنه كردن مكتب هاى 
سمبوليسم،  پارناسيزم،  رمانتيسم،  كلاسيسم،  قبيل  از  غربى،  ادبى 
رئاليسم و... در ادبيات عرب است. دانشآموخته هاى جهان عرب نه 
تنها سعى در تطبيق اين مكاتب، با ادبيات معاصر عرب داشتند، بلكه 
مي كوشيدند آن را به ادبيات جاهلى نيز تعميم دهند. بنابراين آثارى 
هيچ  اعشى  آنكه  حال  شد،  تأليف  أعشى  شعر  در  رمانتيسم  چون 
پيوندى با رمانتيسم نداشته است. بنابراين با مخالفت شديد ناقدان 
كه  طور  همان  شد.  روبه رو  حسين  طه  و  زيّات  عقّاد،  چون  بزرگى 
مى دانيم، بيشتر قصايد عرب دربارة مناسبات يا حالات روحى خاصى 
سروده شده است؛ به عبارت ديگر، بيان صادقانه از احساس درونى 
شوقى  احمد  بر  عقاد،  جمله  از  معاصر،  ناقدان  بنابراين  نبود؛  شاعر 
مى تاختند و معتقد بودند كه شعرش بيانگر احساس درونى او نيست. 
بدين ترتيب، اين گروه بر اين باور بودند كه يك كار ادبى، تعبير از 

تجربة احساسى به صورت الهام است (خفاجى، 1995م: 140).
است،  روزنامه نگارى  عصر،  اين  در  ديگر  اثرگذار  عامل  اما 
آنجايى  از  گرديد.  آرا  تبادل  و  نقد  تحوّل  و  ادبى  تمرين  ميدان  كه 
دارد،  خوانندگان  فهم  ملاحظة  و  دقت  به  نياز  روزنامه نگارى  كه 
مبذول  امر  اين  تحقّق  براى  را  خود  تلاش  نهايت  روزنامه نگار 
مطالعه  و  خواندن  به  را  مردم  روزنامه ها  ديگر،  طرفى  از  مى داشت. 
به  نيز  دادند.  رواج  آنان  بين  در  را  انتقاد  و  نقد  فرهنگ  و  تشويق، 
وجود آمدن وسايل نوشتار، چاپ روزنامه ها و گستردگى مجال آزادى 
و آزادانديشى در كشورهاى عربى، باعث رونق گرفتن تفكّر نقدى در 

بين مردم گرديد (شوقى ضيف، 1966م: 200).
رويكردهاى نقدى معاصر

با  هماهنگ  و  همگام  جديد،  ادبى  نقد  گفتيم،  كه  همان طور 
نيازهاى  و  بلندپروازى ها  نيز  و  جديد  عصر  تحوّلات  و  پيشرفت ها 
انسان معاصر بود. در نتيجه، در نقد جديد نيز جريان هاى متفاوتى به 
وجود آمد. گروهى به جنبة لفظى و لغوى و گروهى نيز به صور بيان 
و افكار و معانى درونى يك اثر ادبى توجه كردند. در نتيجه، با فراوانى 
نيز  نقد  رويكردهاى  قريحه ها،  و  ذوقها  تفاوت  و  غايات  و  اهداف 
متفاوت بود. بر اين اساس، ما شاهد 6 رويكرد در نقد معاصر هستيم:
اثرپذيرى  اساس  بر  ناقد  نقد،  نوع  اين  در  (روانكاوانه):  نفسى  نقد   .1
درونى خويش، بر يك اثر قضاوت كرده و احكام خويش را صادر مى كند. 
اين مكتب ريشه در آراى فرويد دارد كه در قرن معاصر وارد ادبيات عرب 
شد و به تبع آن، عزّالدين اسماعيل كتاب خود با نام التفسير النفسى للأدب 
را نوشت. نيز عقاد پژوهش هاى خود دربارة ابن رومى و ابونوّاس را بر اساس 

اين نوع نظرى نوشت.
2. نقد اجتماعى: در اين نوع نقد، ناقد تحت تأثير رابطة خود با جامعه 

است و بيشتر به محيطى اشاره دارد كه ناقد در آن زيسته است.
و  بلاغت  ناحية  از  اثر  يك  بررسى  به  نقد  نوع  اين  بلاغى:  نقد   .3

زيبايى هاى بلاغى ميپردازد.
4. نقد اخلاقى: اين نوع نقد به بررسى يك اثر ادبى بر اساس معيارهاى 

اخلاقى ميپردازد.
و  لفظى  زيبايى هاى  بررسى  به  نقد  نوع  اين  زيباييشناسى:  نقد   .5
فلسفة  با  عربها  آشنايى  مى پردازد.  ادبى  اثر  يك  بر  حاكم  فنّى  و  فكرى 

زيبايى شناسى از طريق آثار تئوفيل گوتيه و ديگران صورت گرفت.
6. نقد مقارن: اين نوع نقد به بررسى روابط بين ادبيات داخلى با ادبيات 
ديگر كشورها و اثرگذارى و اثرپذيرى هريك از يكديگر مى پردازد (صابرى، 
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پي نوشت
* كارشناس ارشد ادبيات عرب.
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